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  چكيده
 بيـانگر   همچنـين  .ات متعدد زباني اسـت     نمودار گزينش و تركيب شاعر و نويسنده از امكان         ،سبك

هاي مختلف زبـان ماننـد دسـتگاه آوايـي، دسـتگاه واژگـاني و نحـوي              تقليد يا نوآوري در دستگاه    
 دستگاه بلاغي اسـت كـه شـامل همـه تزئينـات بيـاني و                ،هاي زبان   ترين دستگاه  از جمله مهم  . است

تـرين   تـرين و مهـم     غـي برجـسته   دسـتگاه بلا  . شـود   بديعي و به تعبيري همة عناصر جمالي مـتن مـي          
زيـرا بـه نظـر      . نـد آفـرينش ادبـي را در آن ملاحظـه نمـود            وتـوان ر    دستگاه زبان ادبي است كه مي     

ترين ركن اين دستگاه  اساسي. دهد هاي سبكي در اين دستگاه روي مي      رسد نخستين دگرگوني    مي
 بـا  .شـود  ه از آن ناشـي مـي  تشخيص و حتي كناي تشبيه است كه ساير اجزاي دستگاه مانند استعاره،  

  . توان تحولات سبكي دستگاه بلاغي را نشان داد صورت دقيق ميه بررسي ساختار تشبيه ب
سپهري  با استفاده از آماري كه از تحليل كامل تشبيهات اشعار نيما، اخوان و سهراب      ، در اين مقاله  

  .شود اجمال بررسي در شعر نو به تحولات سبكي ناشي از تشبيهشود  مي سعي است،در دست 
   سبك سبك شناسي بلاغي،،ساختارهاي تشبيهي  تشبيه، : كليديواژگان
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  مقدمه 
 نويسنده از امكانات    .)126: 1998فضل،  ( مظهر گزينش شاعر از وسايل تعبير است         ،سبك

  اثـري  هماي كه در زبان دارد، برخي را برمي گزيند و با تركيب آنها با                 و ابزار فراوان و عديده    
. اي است كه بر مفهوم گزينش استوار است        به بيان ديگر مسئله سبك، مسئله     «. آورد  را پديد مي  

 دسـتوري و    ـگزينش اين شق يا آن شق در سطوح گوناگون زبان، يعني سطوح معنايي، واژي
هـايي هـستند      هايي خواهد بود كه فراوردة گزينش       در نتيجه هر متن داراي ويژگي     . آوايي زبان 
» زند  دهد، و روي هم رفته سبك ويژة متن را رقم مي             تمامي اين سطوح صورت مي     كه فرد در  

زيرا تنها گـزينش    . بر اين گزينش بايد تركيب را نيز اضافه كنيم        ). 105: 1376 نبوي،    و مهاجر(
  )1(. بلكه اين گزينش بايد در تركيب با ديگر عناصر متن باشدنيست،عامل اصلي سازندة سبك 
هـاي مختلـف نيـز     دورهو هـاي گونـاگون داشـته باشـند       وانند سـبك  ت  اشخاص مختلف مي  

هــايي دارد كــه آن را از  هــر دوره مشخــصات و ويژگــي. هــاي متفــاوتي هــستند داراي ســبك
هاي مختلف زبـان ماننـد دسـتگاه آوايـي،            تغييرات دستگاه . كند  هاي قبل و بعد متمايز مي       دوره

رو شـويم   ه  ب ـ اي رو    دوره با عناصر نو و تـازه       د در هر  شو باعث مي ... دستگاه واژگاني، نحوي و   
هاي مهـم،     يكي از دستگاه  . رسد  كه حداقل نحوة كاربرد آنها با ادوار پيشين متفاوت به نظر مي           

در . توان تحليل و بررسي عناصر آن را سبك شناسي بلاغـي ناميـد              دستگاه بلاغي است كه مي    
گان بـه جهـان و اطـراف نمايانـده          سبك شناسي بلاغي نوع ديد و رويكـرد شـاعران و نويـسند            

اين تحول در ديدگاه شاعران و نويسندگان بـروز   شود؛ به محض تغيير و دگرگوني اوضاع،      مي
اي از آنچـه واكـنش        در هر سبك تازه، عنصر ويـژه      «. سازد   را دگوگون مي   هاكند و نگاه آن     مي

ونـي و   راي د   مباحثـه اين عنصر بيـانگر     . شود وجود دارد    نسبت به سبك ادبي پيشين خوانده مي      
رسـد در ايـن    به نظر مي). 49: 1379وف، رتود(سبك ستيزي پنهان نسبت به سبك ديگر است     

 بـا   ـ  در دسـتگاه بلاغـي   ـ  خواهـد  او مـي . از تقليـد اسـت   گريز، ستيزه تلاش عمدة نويسنده اثر
سنده يـا   نوي ـ.  نو و تازه نگرش خويش را عرضه كند        اي  پيرامون بنگرد و به گونه    به  ديدي ديگر   

، همـين دسـتگاه بلاغـي     ا  مثلاً ب ـ . كند  ريزي مي   در دستگاه بلاغي خاص پي    شاعر، نگاه نو خويش را      
كردند سبك هنري قرآن را توضيح دهند و تشبيهات و انحاء هنـري آن را روشـن       مسلمانان تلاش مي  
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  ).53: 1373شميسا، (نمايند 
سي اسـت و اگـر قـدري      هاي مهم و اساسي دانش سبك شنا       سبك شناسي بلاغي از بخش    

تـرين ركـن سـبك هـر اثـر       ترين و اصـلي  فراتر بگذاريم، سبك شناسي بلاغي را بايد مهم  را  پا  
اثر را تـشكيل      2كه ادبيت يا وجه ادبي     1ها و مختصاتي    ادبي به حساب آورد؛ زيرا تمام ويژگي      

  .دشو كنند در اين دستگاه متجلي مي دهند و زمينة ادبي شدن آن را فراهم مي مي
  

  نقش تشبيه در دستگاه بلاغي
پورنامـداريان،  (اگر دستگاه بلاغي را شامل همة تصاوير و تزئينات بـديعي و بيـاني بـدانيم               

هاي ديگـر خيـال ماننـد         ترين عنصر سازندة اين دستگاه است كه صورت        تشبيه مهم ) 32: 1380
نـدة وسـعت و زاويـه       تشبيه نشان ده  . شود  حتي رمز و كنايه از آن ناشي مي       و   تشخيص    استعاره،

ارتباط و  دهد كه شاعر چگونه توانسته ميان اشياء و عناصر به ظاهر بي            ديد شاعر است؛ نشان مي    
 .دشو متنوع پيوند ايجاد كند؛ ارتباطي كه با هيچ ديد و تواني جز ديد و توان شاعر دريافت نمي      

ابـن رشـيق   دليـل  گويـا بـه همـين    . هاي شاعرانه تـشبيه اسـت   به ديگر سخن هستة مركزي خيال 
شـعر چيـزي اسـت      «: دانـد   اي دلكش مي     اساس و بناي شعر را تشبيهي خوش يا استعاره         قيرواني

 اي دلكـش باشـد و در ماسـواي آنهـا گوينـده را فـضل              كه مشتمل بر تشبيهي خوش و اسـتعاره       
از آنجـا كـه پايـة اسـتعاره نيـز بـر تـشبيه               ). 7: 1372شفيعي كدكني،   (» وزني خواهد بود و بس      

از ديگـر سـو تـشبيه نـشان     . دانـد  توان گفت ابن رشيق اساس شعر را تـشبيه مـي          توار است مي  اس
دهـد تـا چـه ميـزان صـاحب اثـر،        نشان مـي    ونويسنده يا شاعر است  4  يا خلاقيت 3دهندة تقليد 

چنين آفرينشي شاعران و نويسندگان صاحب سـبك را از مقلـدان            . آفريننده يا مقلد بوده است    
واقـع از   در  كنند و    شاعران مقلد از تشبيهات و استعارات ايشان استفاده مي        «زيرا  : كند  متمايز مي 

                                           
1. Features.  
2. Literariness.  
3. Imitation.  
4. creativity.  
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 براي نمونه به ابيات زير      .)378: 1376شميسا،  (» .گويند  بينند و از زبان ايشان مي       چشم ايشان مي  
  :اند توجه كنيد كه شاعران به تقليد از يكديگر سروده

  :گويد ش مي در توصيف اسب در معلقة معروفامروء القيس
  كجلمود صخر حطه السيل من عل  اـمكـرٍ مفرٍ مقبلٍ مدبـرٍ مع
  لـريب تتَفْـانِ و تقــوارخــاء سرح  هله ايـطلا ظبيٍ و ساقا نعام

كند و چون سنگ صخره است كـه   آورد و پشت مي     گريزد و روي مي     كند و مي    حمله مي 
  .سيل آن را از بلندي پرتاب كرده باشد

دود و چـون      هاي او چون شترمرغ است و چـون گـرگ مـي              آهو و ساق   پهلوهاي او چون  
  .جهد بچة روباه مي

  : با ترجمة شعر مذكور چنين آورده استمنوچهري دامغاني
  گاه زان سو گاه زين سو گه فراز و گاه باز               همچنان سنگي كه آن را سيل گرداند زكوه    

   ببر دو و آهوجه و روباه عطف و رنگ تاز  شير گام و پيل زور و گرگ پوي و گورگرد
 گرد و غباري را كه از تاخت و تاز اسبان برخاسته، بـه آسـمان شـب تـشبيه                    يا بشار بن برد   

  :ها و شمشيرها را به ستارگان كرده و درخشندگي نيزه
  و اسيافنا ليلٌ تَهاوي كواكبه  اـوق رؤوسنـكان مثارالنقع ف

رهاي ما چون شـبي بـود كـه سـتارگانش فروريختـه        گرد و غباربرخاسته بالاي سر و شمشي      
  :گويد باشند و فردوسي چنين مي

  در آن ساية كاوياني درفش  ــشــاي بنفــشـيدن تيغهـدرخ
  رـستاره همي بــرفشاند سپه  تو گفتي كه اندر شب تيره چهر

  )116 - 118: 1382دود پوتا،      (

ونه كـه تقليـد آنـان را از مـضامين        گ در هر صورت تأمل و تدبر در تشبيهات شاعران همان         
 سـبكي دچـار     وقتـي . دهـد    ابتكـار و نـوآوري آنـان را نيـز نـشان مـي              ،كنـد   ديگران آشكار مي  

هـايي اسـت كـه ايـن          د، ساختارهاي تشبيهي و استعارات از جمله نخستين محمل        شودگرگوني  
ز جهات مختلف   توان ا   هاي دستگاه بلاغي شعر نو را مي        مثلاً دگرگوني . دهد  نشان مي تحول را   
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  )2(.در ساختار تشبيهات بررسي نمود
در اينجا براي گريز از تطويل به برخي از تحولات اركان تـشبيه از جملـه مـشبه بـه، وجـه                      

پردازيم و كيفيت تحـول آنهـا را بـا تأكيـد بـر اشـعار نيمـا، سـهراب و                  مي... شبه، ادات تشبيه و   
  .دهيم اخوان ثالث نشان مي

  مشبه به

 زيـرا عـلاوه   ،له عناصري است كه نمايانگر خلاقيت در دستگاه بلاغي است         مشبه به از جم   
شـود، نوبـودن ايـن     وجه شبه از مشبه به اخذ مـي    . دهد  بر تشبيه، اساس استعاره را نيز تشكيل مي       

انجامــد و بـرعكس تكــراري و تقليــدي بــودن آن   عنـصر بــه نــوآوري در سـاختمان تــشبيه مــي  
هـايي كـه جـز        بـه   از سوي ديگر به كارگيري مـشبه      . سازد  ه مي ساختمان تشبيه را مبتذل و عاميان     

به عنـوان   مثلاً به كاربردن نرگس(گردد   ساختار تشبيه مي 2 باعث خودكار شدگي 1سنن ادبي
اي بـراي خواننـده آشـنا بـه       هـيچ وجـه تـازه   )...مشبه به چشم، يا گل به عنوان مشبه بـه روي و       

هاي تازه و نو زبان ادب را در دسـتگاه بلاغـي برجـسته                 زيرا فقط آوردن مشبه به     .ادبيات ندارد 
شود در محور همنشيني تشبيه، ميزان حدس مخاطب تقليـل پيـدا     همچنين باعث مي )3(.نمايد  مي

بـه قـول     ،خلاف انتظـار مخاطـب باشـد       مشبه كاملاً  كند يا در برخي موارد به صفر برسد و اگر         
 چنـين خـلاف     .)63: 1373شميـسا،   (شود   ميانگيزه سبكي محسوب     3ريفاتر اين خلاف انتظار   

هـاي شـعر سـهراب سـپهري بـسيار             در حيطه مشبه به     4ييها  انتظارها يا به عبارتي برجسته سازي     
  . است

.  متعارف نباشـد    5اي  او جوان بودن را به پريروزهاي فكر مانند كرده است كه شايد انگاره            
  . مثلاً نهال، گل تازه شكفته.اي جوان بودن آورداي متعارف به عنوان مشبه به بر توان انگاره زيرا مي

  .يك نفر آمدـ 
                                           
1. literary traditions.  
2. Automatization.  
3. Defeated expectancy.  
4. Foregrounding.  
5. Paradimg.  
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  .مثل پريروزهاي فكر جوان بود
  )سپهري(

  :مانند كرده است» اندوه تفهيم«يا در تشبيه ديگري بالا آمدن ماه را به 
  . ماه رنگ تفسير مس بودـ

  .آمد مثل اندوه تفهيم بالا مي
  )سپهري(

چنـين نمونـه هـايي در       . رسد   و جديد بودن به صفر مي       به دليل بديع   ،در اينجا حدس مشبه   
تواند به عنـوان يكـي از    شود و مي  بسيار يافت ميما هيچ، ما نگاه  خصوص در   ه  اشعار سهراب ب  

  .مختصات سبكي او به شمار آيد
 بـه  .هاي نو فراموش كنـيم  به البته نبايد تحولات اجتماعي و سياسي را درآوردن چنين مشبه     

هاي انجـام شـده       با بررسي . گفت تحولات جامعه زمينه چنين رويكردي هستند      توان    تعبيري مي 
) نيمـا، سـهراب و اخـوان      (هاي نو و بديع در شعر شاعران مذكور           به  مشخص گرديد ميزان مشبه   
  :هاي ديگر مثال. هاي موجود بيشتر مربوط به سهراب سپهري است بسيار اندك است و نمونه

  و شيپوريچ من ـ
  .ركانمت عشق ام را مي

  )شاملو(

  توان زيبايي يك لحظه را با شرم مي
 مثل يك عكس سياه مضحك فوري

 .در ته صندوق مخفي كرد

  )فروغ(

  او نا اميديش را هم
  مثل شناسنامه و تقويم و دستمال و فندك و خودكارش

  .برد همراه خود به كوچه و بازار مي
  )فروغ(
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  .يداستها از دور مثل تنهايي آب، مثل آواز خدا پ سايهـ 
  ) سپهري(

هـاي    بـه    مـشبه  ٪89طبق آمار   . ندا  هاي شاعران مورد بحث از حوزه محسوسات        به  اكثر مشبه 
هـاي   به  مشبه٪11همچنين . هاي سپهري حسي است به  مشبه٪87هاي اخوان و  به   مشبه ٪89نيما،  
  .هاي سپهري عقلي است به  مشبه٪13هاي اخوان و  به  مشبه٪11نيما، 

  وجه شبه

ديد اهميت و ارزش هنري يك تشبيه بـه چگـونگي و كيفيـت وجـه شـبه وابـسته                    بدون تر 
اي است كه شاعر يا نويسنده به كـشف آن نايـل گرديـده و اهميـت ايـن                   وجه شبه رابطه  . است

 چنين ارتباطي بين طرفين .)18: 1372شفيعي كدكني، (كشف كمتر از يك قانون علمي نيست    
... صورت، رنگ حركـت و      :  از زواياي گوناگون باشد    تشبيه يعني مشبه و مشبه به ممكن است       
گيرندو شاعر يا نويسنده تنها كسي است كـه بـه آن پـي                صفاتي هستند كه مورد توجه قرار مي      

كـه  تـر اشـاره شـد        پيش. كند  اي در آگاهي خويش شريك مي       برد و ديگران را نيز تا اندازه       مي
 تازه بـودن مـشبه بـه شـاعر از وجـوه شـبه                به نسبت بديع و     و گردد  وجه شبه از مشبه به اخذ مي      

هاي تقليدي زبـان ادب را بـه زبـان خودكـار              طور كه مشبه به    همان. شود  مند مي  جديدتري بهره 
هرچـه شـاعر    . كننـد   كند، به همان نسبت وجوه شبه تكراري و تقليدي نيز چنين مي             نزديك مي 

 شبه بر جـسته تـر خواهدشـد و           وجه ،در پيدا كردن روابط مشبه و مشبه به خلاقيت به كار بندد           
وجه شبه عامل اصلي و اساسي فعال نمودن ذهن خواننده        .گردد  درنتيجه ادبيت كلام بارزتر مي    

  . آفرينش استجريانو مشاركت دادن وي در 
 جايگـاه  ،شود كه وجه شبه و ادات تشبيه در ساختار آنها ذكر مي          ) مفصل(در تشبيهات باز    

توان گفت چنين ساختارهايي      ماند؛ مي   ي در متن باقي نمي    چنداني براي مخاطب و مشاركت و     
خوانـدني، خواننـده را بـه سـوي يـك معنـا            جريـان   ايـن مـتن     «: هستند» خواندني«به قول بارت    

اي اسـت كـه    ناميدن چنين متنـي بـه معنـي برجـسته سـاختن شـيوه      » خواندني«. شود  رهنمون مي 
: 1380آلـن،   (» ايـستد   سبتاً منفعـل مـي    اش از آن طريق در موضع يك دريافت كننده ن ـ          خواننده
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ماند تا آن را كشف كند و به عنوان مصرف كنندة             واقع چيزي براي كشف باقي نمي     در  ). 114
 اما از سوي ديگر تشبيهاتي كه وجه شـبه آنهـا   .)164: 1379بلزي، (منفعل متون خواندني است     

 )نـد ا  بهي كـه داراي اسـتخدام     مثلاً وجوه ش  (ده يا با وجود وجه شبه ابهامي در آنهاست          شذكر ن 
به قول بارت اين نوع  متون خواننده را بـه توليـد             . گردد  منجر به دخالت خواننده و مخاطب مي      

ادبـي  انـد و بـه عنـوان سـنن           چنين تشبيهاتي نـو و بـديع      ). 174: همان(كند    كنندة متن تبديل مي   
  . هستند )بليغ(لب فشرده توان گفت اين گونه تشبيهات از نظر ساختار اغ مي. ندشو محسوب نمي

يعني اسـاس   . اردداي   در شعر نو فارسي تشبيهات سهراب سپهري چنين ويژگي و مشخصه          
 مورد تشبيه كه در كل اشعار او        337از مجموع    .ده است شتشبيهات وي بر پايه تشبيه فشرده بنا        

 آمده  به صورت فشرده، يعني با حذف وجه شبه)%74( مورد 250 ، وجود دارد  هشت كتاب در  
آخـر  ،  زمـستان ،  از ايـن اوسـتا    ،  ارغنـون  اين آمار در اشعار اخوان ثالث در پنج مجموعـة         . است

% 57در كـل ايـن آثـار        .  گونـه اي ديگـر اسـت        به ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم        و   شاهنامه
 همـراه بـا    )مفـصل (به صـورت بـاز   % 43و ) بدون وجه شبه(ساختار تشبيهات به صورت فشرده  

  . مورد است756مجموع تشبيهات اين آثار . وجه شبه آمده است
 460 از مجمـوع     . گونه اي ديگر است    بهاين آمار  در اشعار نيما به عنوان بنيانگذار شعر نو            

به صـورت   % 23به صورت باز يعني همراه با وجه شبه و          % 77 ،مورد تشبيه در اشعار فارسي نيما     
بـه  ـ ن گفت ساختار تشبيهات نيما  اتو با توجه به اين آمار مي. فشرده يعني بدون وجه شبه است

نيما در موارد زيادي به كمك خواننده .  و سپهري عكس يكديگر است    ـعنوان آغازگر شعر نو   
به عبارت ديگـر سـاختار تـشبيهات هـر          . كند  تشبيهات را براي او روشن مي      بد و ساختار  شتا  مي

از آنجا كه تشبيهات نو است، معمولاً مفصل است، يعني شـاعر            «زيرا  . سبكي در آغاز باز است    
كند تا نگرش او كه دو امر تازه را به هـم            يا نويسنده وجه شبه را كه غالباً تخييلي است ذكر مي          

  ).137: 1373شميسا، (خته است، فهميده شود مربوط سا
 ،راه متعـادلي در پـيش گرفتـه   ـ در مجمـوع آثـار    ـ  اخوان در ساختار تـشبيهات   ،طبق آمار

سـاختار تـشبيهات نيمـا بـه عنـوان          .  اسـت  يعني نسبت تشبيهات باز و فشرده او بـه هـم نزديـك            
 سبك در چند دهـه بعـد   آغازگر سبك نو با ساختمان اشعار سپهري به عنوان شاعري در همين     
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  .از نيما كاملاً متفاوت است
  

  وجه شبه و استخدام

خـورد، سـپهري در تـشبيهات     در ميان وجوه شبهي كه در اشعار اين سه شاعر به چشم مـي             
تـوان   نـد و بـه نـوعي مـي    ا وجوه شبهي سود برده است كه داراي اسـتخدام  مفصل يا باز خود از  

اين نوع وجه شبه نسبت به مشبه داراي يـك          . رده است ترين وجه شبه استفاده ك      گفت از هنري  
اصولاً وجه شبهي كه داراي استخدام است       . ي است و نسبت به مشبه به داراي معني ديگر       معني  

چنين وجـه شـبهي عـلاوه بـر ايجـاد معـاني             . نشان دهندة وسعت ديد و قدرت تخيل شاعراست       
 به تعبيري علاوه بر نـو بـودن، باعـث          كند و   گوناگون فعاليت ذهني خواننده را نيز دوچندان مي       

 كـه اي دارنـد     وجوه شبه چنـين مشخـصه     % 5در اشعار سپهري    . دخالت ذهني مخاطب مي شود    
  .تواند به عنوان ويژگي سبكي او به حساب آيد مي

 .مثل يك ميوه تب تند رسيدن دارم

  )سپهري(

) بـه  مشبه(د ميوه به معني رسيدن به مقصد است و در مور) مشبه(رسيدن نسبت به من شاعر     
 .از مرحله كال بودن استگدشتن به معني 

  .حرفهايم مثل يك تكه چمن روشن بود
  )سپهري(

) مشبه بـه  (به معني صريح بودن است و در مورد چمن          ) مشبه(روشن بودن نسبت به حرف      
  .تواند به معناي سبز بودن باشد مي

  :اي از نيما نمونه
   من سوي گلعذاري رسيدمـ

  ن چون معمادر همش گيسوا
  همچنان گردبادي مشوش

معمـا   به معنـاي آشـفته و پريـشان اسـت و در مـورد             ) مشبه(در هم بودن در مورد گيسوان       
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اي در تـشبيهات نيمـا و         چنـين مشخـصه   . به معناي پيچيده و لاينحل به كار رفته است        ) مشبه به (
  .اخوان بسيار كم است

  ادات شبيه

) 106: 1380صـفوي،   (اسـت   » ندار سـازي همنـشيني    نشا«از آنجا كه ادات تشبيه از عوامل        
ساختار است كه همين    » نشانداري«حذف آن دريك ساختار تشبيهي، در واقع كاستن از ميزان           

. كنـد   زيرا تشبيه به سوي بي نشاني حركت مي       . كند  امر زمينه را براي فعاليت خواننده فراهم مي       
  :هاي زير توجه كنيد نمونهبراي مثال به 

  . دانه دانه درخشندها ژاله. 1
  همچو الماس و در آب ماهي. 2
  .ها همچو الماس هستند ژاله. 3
 ها الماس ژاله. 4

 3 وجه شبه حـذف گرديـده و در نمونـه          2تمام اركان تشبيه ذكر شده، در نمونه       1در نمونه 
تـوان مـدعي شـد كـه تـشبيه            بدين ترتيـب مـي    «. هم وجه شبه و هم ادات تشبيه محذوف است        

و تركيـب آنهـا بـر روي محـور     » تـشابه «انه از روي محـور جانـشيني بـر حـسب         انتخاب دو نـش   
استفاده از وجه شبه و ادات تشبيه بر روي محور همنشيني بر توضـيح عملكـرد                . همنشيني است 

بـه همـين دليـل اسـت كـه كـاربرد تـشبيه در            . تر شود   نزديك» مصداق«به  » مدلول«افزايد تا     مي
 در تركيـب    .)126: همـان (» .شـود   ناميده مي » تشبيه بليغ «داق  دورترين فاصله ميان مدلول و مص     

  . استيتشبيه كاملاً بي نشان» زورق بستر«
  ها  دور بود ازسبزه زار رنگ-
  وابـوج خـق بستر ميان مرزو

  )سپهري(

كه در سـاختار تـوأم      در حالي،در اينجا گويي انتقال مشبه، به مشبه به صورت گرفته است       
يعني نقش ادات تشبيه نوعي پيشنهاد  بـراي عبـور   . گردد انتقالي پيشنهاد ميبا ادات تشبيه چنين   

  ).13: 1377هاوكس، (ادات مشبه به سوي مشبه به است 
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سـريعاً  ... در شعر فارسي وجود ادات تشبيه نظير چون، همچون، بـه كـردار، مثـل، ماننـد و                 
 و بـه  اسـت يهات باز يا مفصل     تشب،  عمده تشبيهات نيما  . كند  خواننده را از وجود تشبيه آگاه مي      

براساس آمار نيما از سي گونه ادات تشبيه        . همين نسبت، وي از ادات تشبيه استفاده كرده است        
 طبـق آمـار     .بيش از ساير ادات به كار رفته است       % 26با  » چون«سود برده است كه در اين ميان        

ن كلمـات مرسـوم در شـعر        ادات تشبيه در اشعار نيما هما     . نددارتشبيهات وي ادات تشبيه     % 72
امـا سـهراب سـپهري      . شـود   فارسي است و هـيچ گونـه بـدعت و نـوآوري در آنهـا ديـده نمـي                  

 تـشبيهات   ٪20در مجموع اشـعار او      . ده است كربرخلاف نيما از ادات تشبيه بسيار كم استفاده         
ا به كـار    او اداتي ر  . خلاق باشد  در اينجا نيز وي تلاش كرده نوآور و          .به همراه ادات آمده است    

 بـه سـبك، بـه       قبيـل  اداتي از    .رفته است   زبان فارسي يا كاربرد نداشته يا بسيار كم به كار           برده كه در    
  :اندازة و به شيوه

  . و او به شيوة باران پر از طراوت تكرار بود-
 .شد  و او به سبك درخت ميان عافيت نور منتشر مي-

 .گيرد  من به اندازة يك ابر دلم مي-

  بينم حوري  پنجره ميوقتي از
  دختر بالغ همسايه 

  .خواند پاي كمياب ترين نارون روي زمين فقه مي
   نرسيده به درخت-

  .كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است
  .و در آن عشق به اندازة پرهاي صداقت آبي است

  )سپهري(

ه بـه ابهـام شـعر        ك ـ -توان گفت يكي از دلايل ابهام ساختار تشبيهات سپهري          بر اين اساس مي   
 حـذف ادات تـشبيه بـه عنـوان يكـي از علائـم نـشانداري از سـاختمان بيـشتر                      -شـود   وي منجر مي  
  . تشبيهات است

 به عبارتي بيش از نيمي از      . تشبيهات اخوان ثالث به همراه ادات تشبيه است        ٪53طبق آمار   
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  .دارند» ادات«تشبيهات وي نشاندار 
 تنـوع و نـوآوري در آن از جملـه عوامـل دگرگـوني يـا                  و كاربرد يـا عـدم كـاربرد ادات تـشبيه         

دهد در اين حوزه كمتـر خلاقيـت بـه كـار رفتـه               تحليل اشعار شاعران نشان مي    . تشخيص سبك است  
  .است

  
  صفت هنري در تشبيه

صفت يا عبارتي كه كيفيت و نـشاني را بيـان           « :كند  كادن صفت هنري را چنين تعريف مي      
  .)241: 1984 ،ادنگ(» ي استئ ويژگي مشخص فرد يا شي)نشان و كيفيت(كند كه اين  مي

 ؛شـود   ين كردن صفت براي موصوف درست مي      نشدر زبان فارسي صفت هنري غالباً با جا       
. سازند  اما در بلاغت انگليسي علاوه بر اين شيوه صفت هنري را با صفت و موصوف همراه مي                

  :فردوسي. شود ديك ميگيرد به استعاره نز صفت هنري وقتي به جاي موصوف قرار مي
  كركس اندر نبرد» چراننده«  ديزه هنگام گرد» چماننده«
  اهـر سيـخــون زاب» فشانندة«  اهــاد آوردگـبـ» فــزايندة«

صفت هنري در ساختارهاي تشبيهي عبارت است از هرگونه صـفتي كـه شـاعر بـه همـراه                   
  .نها را بيشتر روشن نمايدهاي آ كند بدين طريق ويژگي آورد و تلاش مي مشبه يا مشبه به مي

  .باد چست و چابك و توفنده بر اسبش سوار آمد
  .همچنان ديوانگان تازنده سوي كوهسار آمد
  )نيما(

 اگـر ايـن صـفات ذكـر     .دهـد  را نـشان مـي  ) مشبه(شدت باد   » توفنده«و  » چابك«،  »چست«
  .گرديد شد شايد تندي و شدت باد بدين صورت نمايان نمي نمي

  بود از اينو نه چيزي رفته 
  كه چنان غرنده اژدرها

  گشت غران رود وحشت زا
  كرد آغاز سر خود هر زمان بر سنگ كوبيدن 
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  )نيما(

) مـشبه (به عنوان صـفت رود      » زا  وحشت«و  » اژدرها«به عنوان صفت براي مشبه به       » غرنده«
هـاي رود بـه        بـدون ايـن صـفات ويژگـي        .كند  حالت خروشان و ترسناك بودن رود را القا مي        

  .شد صوير كشيده نميت
% 24ها و     مشبه% 13 ،كند بيشتر خصوصيات تشبيه را بازگو كند        در اشعار نيما كه تلاش مي     

) ها مشبه% (18/1كه اين آمار در اشعار سپهري به ترتيب     حالي در. ندرا د  ها صفت هنري    به  مشبه
داراي صـفت هنـري     ) هـا   بـه   مـشبه % (20و  ) هـا   مـشبه % (5و در اشعار اخـوان      ) ها  به  مشبه% (20و  

 اين اسـت كـه هـر سـه شـاعر از صـفت هنـري در سـاختار تـشبيه                       دهنده  اين آمار نشان   .هستند
هـاي سـبكي شـعر نـو بـه حـساب              توان كاربرد صفت هنري را از ويژگي        اند و مي    استفاده كرده 

  .آورد
  :هاي ديگر نمونه

   اشتري ديدم بارش سبد خالي پند و امثال-
  )سپهري(

  . در اينجا مشبه به با صفت همراه است.بد خالي تشبيه شدهپند و امثال به س
   گياه نارنجي خورشيد -

  رويد كم كم  در مرداب اتاقم مي
  )سپهري(

  .خورشيد چون گياهي نارنجي است: مشبه به همراه با صفت است
  .كرد  رگة سپيد مرمر سبز چمن زمزمه مي-

  )سپهري(

  .اند  رمزها چون انار ترك خورده نيمه شكفته-
  )سپهري(

هاي سبكي ساختار تشبيهات نو، ابهام در اركان مختلف تـشبيه اسـت كـه                از ديگر ويژگي  
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  )4(.در جايي ديگر بدان پرداخته شده است
  
  گيري نتيجه

هـا بـسيار      توان گفت دستگاه بلاغي شعر بـراي بررسـي در تحـول و دگرگـوني سـبك                  مي
ايـن    از جملـة  .  دهندة دگرگـوني باشـند     توانند نشان   اركان مختلف اين دستگاه مي    . دارداهميت  

در بررسي شعر   . گردد  اركان ساختار تشبيهات است كه هريك به گونه اي دستخوش تغيير مي           
هـاي جديـد وارد       توان گفـت مـشبه بـه        نو فارسي براساس اشعار نيما، سپهري و اخوان ثالث مي         

 حجم اشعارشان چندان     اما بسامد آن از نظر آماري نسبت به        ؛حوزة شعر اين شاعران شده است     
 در  ، ويژگـي سـبكي نيمـا آوردن وجـوه شـبه اسـت             ،در حوزه وجه شـبه    . رسد  زياد به نظر نمي   

اما اخوان در حـذف و آوردن وجـه         . استكه ويژگي سبكي سپهري حذف وجه شبه         صورتي
  . شبه متعادل عمل كرده است

 بـه همـراه ادات       تـشبيهات اخـوان    ٢/١ بيش از    ،تشبيهات نيما  ۴/٣ در حوزة ادات تشبيه   
  .تشبيهات سپهري به همراه ادات تشبيه است ٥/١كه تنها   در حالي.تشبيه آمده است

ويژگي ديگر دستگاه بلاغي شعر نو آوردن صفت هنري همراه اركان تشبيه است كه ايـن                
مشخصات ديگري كه به ويژه در       .توان به عنوان ويژگي سبكي قلمداد نمود        موضوع را  نيز مي    

خورد آوردن ادات تشبيه نو، استخدام در وجه شبه و ابهام در اركـان       ري به چشم مي   اشعار سپه 
    .مختلف تشبيه است
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  :ديدتوان در جدول زير  آمار مباحث گوناگون مقاله را مي
  

ا به ب مشبهمشبه با ادات هاي  به مشبههاي  به مشبهتشبيهات تشبيهات اسامي 

  ٪5/23  ٪13  ٪72  ٪11  ٪89  ٪23  ٪77  نيما

  ٪5/20  ٪5/0  ٪53  ٪11  ٪89  ٪43  ٪57  اخوان

  ٪20  ٪8/1  ٪20  ٪13  ٪87  ٪74  ٪26  سپهري



ش 
وه

پژ
مه 

لنا
ص
وف
د

ره
شما

ي، 
رس

 فا
ات

دبي
و ا

ن 
زبا

 5، 
ست

زم
 و 

يز
پاي

ن 
ا

13
84

 

  

 

100

   نوشت پي
ــفوي، :ك. ر.1 ــسا، ؛4-12: 1380 ص ــكولز ؛ 23-32: 1373 شمي ــاران،  ؛ 41: 1379اس ــالر و همك ف

1381 :79-39.  
  .1383رضايي جمكراني، : ك. ر .2
  .47-49: 1373صفوي، : ك. ر .3
  .70-73  :1383رضايي جمكراني، : ك. ر .4
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  منابع
  .، ترجمه پيام يزدانجو، چاپ اول، تهران، نشر مركزبينا متنيت )1380(آلن، گراهام 

، ترجمه فرزانه طاهري، چاپ اول، درآمدي بر ساختار گرايي در ادبيات )1379(اسكولز، رابرت 
  .تهران، نشر آگاه

  .، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، تهران، نشر قصهعمل نقد )1379(كاترين بلزي، 
  . انتشارات سخن،، چاپ اول، تهراندر سايه آفتاب )1380(پورنامداريان، تقي 

  .، چاپ دوم، تهران، انتشارات مرواريدفرهنگ اصطلاحات ادبي )1375(داد، سيما 
 چاپ اول،  ، ترجمه سيروس شميسا،فارسيتأثير شعر عربي بر تكامل شعر  )1382 (م دود پوتا، ع

  .تهران، انتشارات صداي معاصر
  .9 ، مجله گفتگو، شماره» آفريني در شعر سهراب ابهام«) 1383(رضايي جمكراني، احمد 
تحليل و نقد تشبيه در شعر معاصر فارسي براساس آثار سه تن از  )1383(رضايي جمكراني، احمد 

پهري، اخوان ثالث، پايان نامه دكتري، تهران، دانشگاه تربيت نيما، سهراب س: نوپرداز شاعران
  .مدرس

  . كتابخانه طهوري،چاپ هفدهم، تهران ،هشت كتاب )1376 (سپهري، سهراب
  .، چاپ پنجم، تهران، انتشارات آگاهصور خيال در شعر فارسي )1372 (شفيعي كد كني، محمدرضا

  . تهران، انتشارات فردوس، چاپ دوم،كليات سبك شناسي) 1373 (شميسا، سيروس
  . چاپ اول، تهران، نشر چشمه)نظم(از زبان شناسي به ادبيات  )1373(صفوي، كورش 
  .چاپ اول، تهران، پژوهشگاه هنر و انديشه اسلامي) شعر (شناسي به ادبيات از زبان)  1380(صفوي، كورش 

زان و حسين پاينده، چاپ ، ترجمه مريم فوشناسي و نقد ادبي زبان )1381(فالر، راجر و هكاران 
 .دوم، تهران، نشر ني

  .، آلمان، انتشارات نويد آلمان اشعار، چاپ اول مجموعه )1368 ( فرخزاد، فروغ
  .، الطبعه الاولي، مصر، دارالشروقعلم الاسلوب )1998(  فضل، صلاح

  .كز، چاپ اول، تهران، نشر مربه سوي زبان شناسي شعر )1376( نبوي  محمد و مهران،مهاجر
   . انتشارات نگاه،، تدوين سيروس طاهباز، چاپ چهارم، تهرانمجموعه اشعار )1375(نيما يوشيج 

  .، ترجمه فرزانه طاهري، چاپ اول، تهران، نشر مركزاستعاره) 1377(هاوكس، ترنس 
Bard Ford, Richard (1997) Stylistic, Frist Published, London.  
Guddon, J.A (1998) Adictionary Of Literary. terms Reprinted. 
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